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قابل تصور است که بدون جهت کار کند؟ من هم چه 
در حوزه نشر و چه در حوزه فروش کتاب جهت گیرى 
خودم را دارم. سال 92 یکى از همکاران خوب ما که 
به دلیل منش فرهنگى و سیاسى، رابطه نداریم به من 
مى گفت: «مردم از این چیزها نمى خواهند ورشکست 
مى شوى. این کتاب هاى دولتى تو را دولت باید بخرد 
و توزیع کند.» وقتى یک ســال گذشت و در فضاى 
واقعى کرایه دادن، حقوق دادن، درگیر بیمه و مالیات 
شــدن و... زنده ماندیم، به او گفتم: مردم چیزهاى 

خوب را مى خوانند.

مخاطب شما چه جنس افرادى هستند. اینجا 
فقط پاتوق مذهبى هاست؟

ادعاى من این است که ما دنبال هدایت مخاطب 
بــه هیــچ وجه نبودیم و صرفا دنبال عرضه محتوا و 
کالاى خودمان به همه مخاطبان بودیم و کاملا قائل 

بودیم که ما هدایت کننده نیستیم و فقط عرضه کننده 
هســتیم، حالا نحوه عرضــه و چینش بحث دیگر 
اســت. الان مى توانم ادعا کنم براساس آمار و رقم، 
ترنجستان ســروش متنوع ترین کتابفروشى تهران 
اســت کــه در آن کتابى مثل ابراهیــم هادى هم 
پرفروش اســت. شــما میز پرفروش هاى ما را نگاه 
کنید شاید برایتان این تنوع عجیب باشد. از آن طرف 
مخاطبى که در ترنجســتان ســروش داریم همین 
قدر متنوع است یعنى تیپ هاى مختلف و باورهاى 
مختلف، اما ما را پذیرفته اند. این از همان جا شــروع 
مى شــد که ما به راه باور داشــتیم و دنبال عرضه 
بودیم، نه هدایت و صرفا عرضه و سازمان انقلابى 

و مذهبى را فقط در محتوا نمى دیدیم. 
مخاطب ما را پذیرفته است. من یک عالم مشترى 
داشتم که تیپ و ظاهرش طورى بوده که اگر ارشاد 
مى دید جمعش مى کرد، اما کتاب رحمت واسعه آقاى 
بهجــت را دیــده و خریده. در این حوزه من مى دانم 
چه اتفاقى افتاده اســت. مخاطب با ما جلو مى آید و 

خدارا شاکریم . 
شما اخیرا سومین کافه کتاب خود را راه اندازى 
کردید. آن هم در دوره هایى که کتابفروشــى ها و 
کافه ها بســته مى شوند. این پاتوق سازى راحت 

است؟
در ترنجستان دنبال این بودیم پکیج ارائه دهیم. 
مخاطــب دوره جدید مخاطبى اســت که به دنبال 

پکیج اســت. کتاب کالایى با کشش کم اقتصادى 
اســت که باید در پکیج عرضه شــود. زمانى موفق 
شــده ایم که کتابفروشــى را از فروشــگاهى مثل 
ســوپرمارکت به سمت پکیج ببریم. پکیج محتوایى 
که مخاطبش یک خانواده جوان ایرانى با دو تا بچه 
اســت. یعنى وقتى اینها وارد فروشــگاه مى شوند و 
کتاب مى خواهند من به همه شان کتاب مى دهم واگر 
براى بچه هایشان محتوا مى خواهند من بازى فکرى 
یا بازى هاى مهارتى را به دستشــان مى رســانم. در 
کنار اینها مى توانم از آنها پذیرایى کنم و یک خاطره 
خوش برایشــان بسازم. کافه براى من محور نبود و 
خیلى هــا بــه من گفتند بخش کودك را جمع کن و 
بــه جایــش کافه بزرگ ترى بزن. از طرفى وقتى ما 
کافه زدیم همه گفتند نمى گیرد، چون اصلا شــبیه 
فضاى کافه هاى دیگر نیســت. مى گفتند نور کافه 
را باید کم کنى و ســیگار هم آزاد باشــد، اما مخالف 
بودم چون مخاطب ما با دود ســیگار اذیت مى شود 
و دودش هم روى کاغذ مى نشیند و آسیب مى زند. 
پس اگر از من بپرسید مى خواهى کافه راه بیندازى، 
مى گویم نه. کسب و کار من کافه دارى نیست. من 
دنبال پاتوقى هســتم که اجزاى خاصى داشته باشد 
و داشــتن کافه یا پذیرایى بخشــى از پکیج اســت. 
اینهــا و کلى راهکار دیگر هســت که وقتى به کار 
گرفته شوند مى توان موفق شد. تا اینجا هم خدا را 
شکر موفق بودیم و توانستیم با کمى آزمون و خطا 
آنها را با کمى تفاوت در هر کافه کتاب پیاده کنیم.

یک پاتوق خوب چه ویژگى هایى دارد؟
یک پاتوق خوب باید براى شــما خاطره بســازد. 
ما در کافه هایمان دنبال این هســتیم که یک حس 
ارائه دهیم. ما در پاتوق هایمان سعى کردیم بهترین 
شرایط را ایجاد کنیم. مثلا با گل هاى طبیعى طراوت 
را به محیط تزریق کنیم. روى گل ها مطالعه شــده 
تا از گل هایى که بیشــترین تولید اکســیژن را دارند 
اســتفاده کنیم. حتى تحقیق کردیم در هر ساعت از 
روز چه موســیقى اســتفاده شود. وقتى در مورد این 
نکات با بقیه حرف مى زدم مى گفتند «چقدر سخت 
مى گیــرى؟ کدام کافه ایــن کار را کرده؟» اما من 
مى گویــم توجه به اینهــا زمان مى برد. اینها تجربه 

زیسته است و باید آرام آرام پیش برود.
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سعید مکرمى، صاحب انتشارات و یک کتابفروش 
اســت. از او در مــورد میزان مطالعــه و تعداد 

کتاب هایش سؤالاتى کردیم.

شما چقدر کتاب مى خوانید ؟ 
به جهت تنوع بسیار متنوع و حجم هم زیاد. 

روزى چقدر؟ 
بســتگى دارد چقدر در مترو و اینها باشــم. 
نمى توانــم صفحه بگویم چون کتاب جزئى از 
کار است و یک جا بازخوانى مى کنیم و زندگى 
ما درگیر فضاى مطالعه اســت. شاید یک روز 
صــد تــا 200 صفحه کتاب خواندم، اما بعضى 
روزها هم خیلى کم بوده. آخر نمى توانم دقیق 
بگویم. در حالت عادى شاید افراد همیشه من 

را با کتاب ببینید. 
کتاب هم قرض مى دهید؟

بله متاســفانه، چون کتاب ها برنمى گردد. 
چون محل زندگى در آپارتمان است تقریبا به 
همه همسایه ها کتاب مى دهم. کتابخانه خیلى 
بزرگى در خانه دارم. قسمت اصلى پذیرایى را در 
برگرفته است. همسایه ها کتاب امانت مى گیرند. 

مستاجر که نیستید؟
نه.مستاجرى و کتابخانه داشتن خیلى سخت 

است. یک دوره اى بودیم.
چندجلد مى شود حدودا؟ 

نشــمردم، حدود قفسه ها از زمین تا سقف 
270 ســانت است. قفسه هاى 190 سانتى دور 

تا دور اتاق هست.
کتاب دیجیتال عادت ندارید؟

کتــاب دیجیتالى زیاد مطالعه مى کنم، هم 
دارم، هــم در این حوزه عرضه مى کنم. خودم 
موقع لذت از کتاب از کتاب فیزیکى اســتفاده 
مى کنم، اما براى جست وجو از برنامه ها استفاده 

مى کنم.


